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»تابستانی که برف آمد« و انجماد در گفت وگو»تابستانی که برف آمد« و انجماد در گفت وگو

گروه فرهنگ و هنر-         مهســان فراســت، منتقد 
سینما در نقــدی از فیلم سینمایی ناجور ها که این 
روز های روی پرده سینما به نمایش گذاشــته شده 

است، سخن گفت.
 کمــدی سینمــایی ناجور هــا به کارگــردانی 
محمدحسین فرحبخش، تهیــه کنندگی عبدالله 
علیخانی و محمدحسین فرحبخش و نویسندگی 
مصیب حنایی از پنجم شــهریور ماه در سینما های 
سراسر کشور به نمایش درآمد. از این رو به نقد این 
اثر سینمایی با مهسان فراست، منتقد سینما پرداختیم.

مهسان فراست، منتقد سینما درباره فیلم سینمایی 
ناجور هــا که ایــن روز‌ها روی پــرده سینما های 
سراسر کشور اســت، بیان کرد: فیلم »ناجورها« از 
جمله آثاری اســت که بیش از هر چیز، نشانه ای از 
گســترش نگاه اقتصادی و سودمحور در سینمای 
امــروز ایران اســت. ناجور ها اثری اســت که در 
ظاهر، تلاش دارد مخاطب عام را ســرگرم کند، اما 
در عمــل از ارائه هرگونه مضمون عمیق اجتماعی 
یا تحلیل روان شناختی بازمی ماند. معتقدم حضور 
پژمان جمشیدی که به چهره تثبیت شــده سینمای 

کمدی تجاری بدل شــده و ترکیب بازیگران آشنا، 
نشانه ای از تکیه تولیدکنندگان بر فرمول های تکراری 
و تضمین شده فروش است. اما با این حال، اتکای 
صرف به چهره ها و شوخی های مصرفی، سبب شده 
فیلم نه در ســطح روایت و نه در محتوا، دستاورد 

تازه ای ارائه ندهد.
وی ادامــه داد: بنظرم ناجور هــا تلاش می‌کند تا با 
نمایش زندگی های تجمــلی و طبقه مرفه، نوعی 
جذابیــت بصری و فانتزی طبقــاتی بیافریند، اما 
در شــرایط اقتصادی و اجتمــاعی کنونی، چنین 
نمایش هــایی نه تنها از واقعیت فاصله دارند، بلکه 
به نوعی از بی توجهی فرهنگی نســبت به مسائل 

معیشتی اکثریت جامعه حکایت می کنند.
وی افزود: همچنین معتقدم این شکاف میان تصویر 
سینمایی و زیست واقعی مخاطب، موجب گسستی 
عاطفی می شود که در نهایت، ارتباط تماشاگر با اثر 

را از میان می برد.
فراست تاکید کرد: از منظر جامعه شناسی فرهنگی، 
بازتولید چنین روایت هایی به تدریج به پایین آمدن 
سطح سلیقه عمومی و در نتیجه، تضعیف گفتمان 
جــدی در سینمای ایران می انجامــد. تداوم نگاه 

ســودمحور در تولید آثار طنز، بدون پشتوانه تفکر 
انتقادی یا محتوای فرهنگی، نه تنها کمکی به رونق 
سینما نمی کند، بلکه به فرسایش سرمایه هنری آن 

منجر می شود.
سینمای ایران نیازمند اثری بازتاب دهنده است

وی با اشاره به نیازمندی سینمای ایران در وضعیت 
فعلی گفت: سینمای ایران نیازمند آثاری اســت که 
ضمن حفظ جذابیت و مخاطب محوری، بتوانند از 
سطح ســرگرمی صرف عبور کرده و با زبان هنر، 
مسائل اجتماعی و انسانی را بازتاب دهند. تا زمانی 
که معیار اصلی تولید، تنها »بازگشت سرمایه« باشد، 
نه »تأثیــر فرهنگی«، سینما به ابــزاری مصرفی و 

زودگذر بدل خواهد شد.
فراست در پایان گفت: در نهایت، »ناجورها« بیش 
از آنکه یک فیلم باشد، نشانه ای از بحران محتوایی 
در بخشی از سینمای امروز ایران اســت؛ سینمایی 
که میان سرگرم سازی و معناپردازی، راه نخست را 
انتخاب کرده و در نتیجه، نه سرگرم می کند و نه معنا 
می آفریند. »ناجورها«، بازتابی است از یک بحران 
عمیق تر، فاصله روزافزون میان سینمای ما و واقعیت 

مردم.

مهدی امینی یکی از صداپیشگان انیمیشن سینمایی یوز مطرح کرد:»ناجورها«؛ بازنمایی سطحی از طبقه مرفه در سینمای تجاری

 انتقال فرهنگ ایرانی با انیمیشن
گروه فرهنگ و هنر -    مهدی امینی که صداپیشــگی یکی از 
نقش های انیمیشــن سینمایی »یوز« را برعهده دارد، درباره این 

انیمیشن و اهمیت توجه بیشتر به انیمیشن صحبت کرد.
مهدی امینی صداپیشه یکی از نقش های انیمیشن سینمایی »یوز« 
درباره نقش خود در این اثر گفت: قهرمان انیمیش، یوزپلنگی 
ایرانی به نام »یوز« است که راهی سفری پُرُماجرا برای بازگشت 
به وطن می شود. در انیمیشن سینمایی »یوز« نقش آقای موش را 
داشتم که خیلی کاراکتر پیچیده ای نبود و داستان عجیب غریبی 
نداشت. باید یک طنز کوچکی در لحن آن استفاده می شد ولی 
کاراکتر پررنگی نبود. فکر می کنم انتخاب من برای این نقش هم 

به دلیل صدای بم و یا تیپ گویی هایی بود که داشتم.
وی ادامــه داد: من هم به عنــوان گوینده و همچنین صاحب 
مجموعه کوالیما در کنار این تیم بودم. مخاطبان بسیاری داریم 
که برای شنیدن و دیدن چنین آثاری بسیار اشتیاق دارند. تمامی 
عزیزان زحمات بسیار زیادی می کشــند و عناوین و آثاری را 
دوبله کرده اند و به مردم رساندند که با نظر مثبت مردم همراه بوده 
است. در تمامی کارهای فرهنگی و هنری و سینمایی رضایت 
مخاطب اصل است و خوشحالیم که می بینیم مخاطب این اثر 

را هم دوست داشته است.
امیــنی در بخش دیگری از صحبت های خــود توضیح داد: 
سرمایه گذاران و متولیان امر باید به چنین بسترهایی توجه داشته 

باشند چراکه محل اشاعه فرهنگ ایرانی است. تمام چیزی که 
یک ایرانی درباره عقبه مرز و بوم خود باید یاد بگیرد، از کودکی 
شکل می گیرد که متاسفانه در حوزه انیمیشن خیلی به این موارد 
توجه نمی شــود و یا بسیار بهای کمی می دهند. چنین اتفاقی 
باعث دلسردی بسیاری از عزیزان می شود و انیماتورهای بسیار 
بزرگ ما که متاسفانه الان فعالیتی نمی کنند به دلیل عدم توجه 
مســئولان است. باید نگاه دقیق تر و کارشناسی تری نسبت به 
این حوزه شــکل بگیرد که متاسفانه در حال حاضر من چنین 

چیزی را نمی بینم. 
این دوبلور بیان کرد: باید به محیط زیست و به حیوانات توجه 
بیشتری شود یعنی از همان کودکی باید بگوییم که این موارد 
در معرض خطر هستند. مثل فرش ایرانی، یوز ایرانی و دریاچه 
ارومیه که متاسفانه از دستش دادیم و کودکان باید آگاه شوند. 
امینی در پایان درباره کسانی که در مسیر حرفه ای الهام بخش او 
بوده اند، گفت: من عاشقانه و با تمام وجود عزیزان پیشکسوت 
و بــرخی از عزیزانی را که در نســل های بعد وارد این حرفه 
شدند، دوست دارم. یکی از کسانی که صدای او با روح و روان 
من بازی کرد، زنده یاد اســتاد جلال مقامی بود. بعد از ایشــان 
هم می توانم به استادانی از جمله آقایان جلیلوند، اسماعیلی و 
عرفانی اشاره کنم که متاسفانه از دست دادن این عزیزان برای 

ما مصیبت بزرگی بود. 

     گروه فرهنگ و هنر -    در جلسه نقد و بررسی »تابستانی که برف آمد« ضمن تاکید بر اهمیت موضوع فیلم درباره
 روابط انسانی و خلأ گفت وگو صحبت شد.

فیلم سینمایی »تابستانی که برف آمد« با حضور مریم بحرالعلومی، 
تهیه کننده، رضا اخلاقی راد، امین ایمانی، بازیگر، زهرا مشــتاق و 
محسن ســلیمانی فاخر، منتقد، در فرهنگسرای اندیشه اکران و 

نقد و بررسی شد.
زهرا مشــتاق، نویســنده و منتقد سینما، درباره  این فیلم گفت: 
فیلم در سرما، تاریکی و کشمکش می گذرد. »تابستانی که برف 
آمــد« اثری اجتماعی اســت و گویی در سینمای هنر و تجربه، 
فیلمسازان فرصت بیشتری برای تأمل و داستان گویی با طمأنینه 

دارند.
وی با اشــاره به روابط انسانی در فیلم افزود: پدر در فیلم، مردی 
اهل زندگی اســت که با زنان رابطه ای ســالم دارد، اما داستان بر 
ســوءتفاهم ها استوار است. گویی آدم ها به جای یکدیگر فکر و 
تصمیم می گیرند. اینجاست که گفت وگو می تواند راه حل باشد و 

سوءتفاهم ها را از میان بردارد.
مشتاق ادامه داد: تقریباًً تمام فیلم در تاریکی می‌گذرد. خست در 
استفاده از نور، تأکیدی است بر شرایط اسفبار خانواده ای در آستانه  
فروپاشی. نبود نور و بازی با ســایه ها و روشــنایی اندک آباژور، 
مخاطب را با غم و اضطرابی که در چهره  شخصیت هاست، همراه 

می کند.
به گفته  او، فیلم درباره  بشر و مصائب انسانی است و از این منظر 

ارزشمند، اما چگونگی روایت آن اهمیت دوچندان دارد.
او افزود: فیلم در ساختار تجربه گرا قرار می گیرد و می تواند تمرینی 
برای سینمای اجتماعی جدی تر باشــد. با این حال، گاه کلیشــه  
»هنری بودن« بر فیلمنامه غلبه دارد و قصه از سادگی و سرراستی 

لازم فاصله می گیرد.
فرزندخواندگی و ناگفته های عرف

رضا اخلاقی راد، بازیگر نقش پدر، درباره  چالش های ایفای نقش 
خود گفت: قصه ما درباره  بایدها و نبایدهایی است که در موضوع 
فرزندخوانــدگی وجود دارد؛ مســائلی که عــرف اجازه  طرح 
مســتقیم آن ها را نمی دهد. به همین دلیل فیلمنامه دچار حذف 

و تعدیل هایی شد.
وی افزود: من تجربه پدر بودن را نداشتم، اساسا به تجربه زیسته 
نقش خیلی معتقد نیستم، اینکه باید داشته های نقش را در میدان 

یافت. معتقدم نقش باید کشف شود تا نقطه  ثقلش پیدا شود.
اخلاقی راد با اشــاره به هم زمانی درگذشت دو کارگردان بزرگ 
گفت: امروز روز تلخی است برای سینما؛ نه فقط به خاطر فقدان 
ناصــر تقوایی، بلکه چون این تراژدی مدام تکرار می شــود — 
همان گونه که سالگرد داریوش مهرجویی نیز هست. دردها انگار 

پایان ندارند.
فیلم درباره  ناتوانی در گفت وگوست

مریــم بحرالعلومی، تهیه کننده  فیلم نیــز گفت: جنس سینمای 
»تابســتانی که برف آمد« از علایق من است. همانند آثار خودم، 
فیلم به روابط انســانی و خلأ گفت وگو می پردازد. لختی ابتدایی 
فیلم، بازتاب لختی و ناتوانی خانواده در گفت وگوست. مهم ترین 
مسئله ی فیلم، همین ناتوانی است؛ اما ما سعی کردیم سرمای میان 

آدم ها را با امید پایان دهیم.
وی درباره  تغییرات فیلمنامه توضیح داد: در نســخه  اولیه، تمرکز 
بر چالش های سرپرستی کودکان بی سرپرست بود؛ اما با توجه به 
ممیزی ها، تمرکز نهایی بر رابطه  زوج قرار گرفت. با این حال، فیلم 

به آگاهی بخشی درباره  این موضوع وفادار ماند. مثلًاً زوج هایی
که سرپرستی می پذیرند، نمی توانند پیش از ۱۸ سالگی فرزند از 
هم جدا شوند و همین موضوع می تواند عامل ترس و پنهان کاری 

در خانواده ها باشد.
وی با اشاره به اینکه در فرزندخواندگی فقط خود حرکت تبلیغ 
می شــود اما چگونگی و چالش هایش عنوان نمی شــود گفت: 
فیلمنامه ابتدایی دغدغه کودکان بی سرپرست را داشت و چالش 
و موانعی را مطرح می کرد اما با توجه به ممیزی ها تمرکز اصلی 

بر روابط زوجین استوار شد.
عنوان فیلم در واقع خلاصه  فلسفه ی آن است

محســن سلیمانی فاخر، منتقد فیلم نیز در تحلیل خود گفت: از 

همان دقایق نخست، حسی از سرما در دل گرمای خانواده جاری 
اســت؛ گویی عنوان فیلم خود نوعی هشدار است. ما با جهانی 
روبه رو هستیم که در آن گرما نه نشانه  حیات، بلکه نشانه  خستگی 

و نقصان است.
وی افــزود: فیلــم می خواهد به مســئله  سرپرســتی کودکان 
بی سرپرست بپردازد، اما تمرکز آن به سوی روابط زوجین سوق 
پیدا می کند. عنوان فیلم در واقع خلاصه  فلســفه  آن اســت، در 
سکوت و ریاضت بصری اش، نشان می دهد که چگونه تصورات 
خام و کژفهمی های انسانی، آرام آرام ستون های عاطفی خانواده 

را می فرساید.

سلیمانی فاخر تأکید کرد: فیلم در طرح مسئله  اجتماعی خود قابل 
تقدیر است، اما برخی حوادث، بیشتر به تصادف پیش می روند. 
قوس شخصیتی پدر چندان باورپذیر نیست و فیلم در نقطه  آغاز 
متوقف می ماند. کاستن از مقدمه و پرداختن بیشتر به چالش های 

میانی می توانست به عمق روایت بیفزاید.
فیلم درباره ی عشق است

امین ایمانی، بازیگر فیلم، گفت: بیشتر آثاری که درباره  پدر و عشق 
او به فرزند ساخته شده اند، بر طبقه  متوسط و مسائل مالی تمرکز 
دارند. اما »تابستانی که برف آمد« از این دغدغه ها فاصله می گیرد 

و درباره  عشق متقابل میان پدر، مادر و فرزند است.
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